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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام

عمده فرمایش امام در جمع بین اخبار تخییر و توقف بعد از مطرح کردن مسئله نص و ظاهر این است که مفرمایند اخبار
توقف، ارشاد به چیزی است که انسان را از اقتحام در هلات خارج مکند نه اینکه ارشاد به عدم حجیت باشد، چون در این

اخبار، تعلیل «إن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام ف الهلات» وارد شده و همچنین مسبوق به «إنما الامور ثلاثه»
تعبیرات دیر است.

به تعبیر دیر شاید کس بوید اصل در اوامر مولوی است و اگر بخواهیم امری را حمل بر ارشادی کنیم قرینه مخواهیم.
مرحوم امام مفرمایند دو قرینه داریم: الف‐ معلل بودن به این حم عقل که اگر انسان در شبهات توقف کرده و بر چیزی که

نمداند اقدام نند بهتر از اقتحام در هلات است. ب‐ مسبوق بودن به تعبیر «إنما الامور ثلاثة» و همچنین مقرون بودن به
تعبیرات مثل «من ترک الشبهات نج من المحرمات و من أخذ الشبهات وقع ف المحرمات».

نیست چون اولا یت دارد؛ در نتیجه بین این دو تعارضر روایات تخییرِ در متعارضین، دلالت بر تخییر در حجاز طرف دی
تعارض بین دو حم مولوی است و در حم ارشادی ـ مانند اخبار توقف‐ جعل و مجعول وجود ندارد. ثانیاً اگر ارشاد در اخبار
توقف، ارشاد إل عدم الحجیة بود مگفتیم شارع این را هم بیان کردهاست خواه ارشادی و یا مولوی باشد لذا عرف مگوید در
تعارض از ی طرف ارشاد إل عدم الحجیة و از طرف دیر مسئله تخییر در حجیت مطرح است و اینها با هم سازگاری ندارد.

ول در توضیح فرمایش امام گفتیم مراد ایشان ارشاد به عدم الحجیة نیست تا بوئیم با اخبار تخییر که جعل در حجیت است
عرفاً تناف پیدا مکند. قطع نظر کنیم از آن مطلب اول که بین احام ارشادی در تعارض باید هر دو طرف مولوی باشد.

بررس روش اجتهادی مرحوم امام

قبل از اینکه ببینیم مناقشهای بر فرمایش امام (رضوان اله تعال علیه) وارد است یا نه، کم در مورد روش اجتهادی ایشان که
ی از شاخصهایشان است باید بحث کنیم. در موارد متعدد در فرمایشات امام دیدم که حل تعارض یا تبیین روایت مشل را

از این راه که روایت را ارشادی مدانند حل کردهاند. برای اجتهاد و استنباط در فقه روایات فراوان داریم که اگر از این راه
کم بیریم مشل حل مشود.

در جلسهای برخ مگفتند در روایات چنین وارد شده که وقت در صدر اسلام پیامبر اکرم(صل اله علیه وآله) مشغول ساختن
مسجد بودند اول مسجد ی چهاردیواری داشت و هیچ سقف نداشت بعد مسلمانها به پیامبر عرض کردند هوا گرم مشود
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آفتاب شدید است اجازه دادند ی مقدار با حصیر پوشش را ایجاد کنند بعد مجدداً به پیامبر عرض کردند بالأخره این حصیر
کفایت نمکند اجازه بدهید ما ی سقف ثابت برای مسجد بزنیم. پیامبر اجازه ندادند.[1]

کس که این قضیه را مطرح مکرد مخواست نتیجه بیرد که زدنِ سقف برای مسجد مروه است و بعد مگفت در زمان امام
صادق (علیه السلام) باز به حضرت عرض کردند و ایشان هم همین مطلب پیامبر را تأکید کردند.[2] در ادامه مگفت تقریباً همه

فقهاء حم به کراهت ایجاد سقف برای مسجد دادند.

البته ادله این بحث باید بررس شود ول بدواً در پاسخ چنین به نظر مرسد که بوئیم لعل این کراهت ارشادی باشد نه مولوی و
کند. شاید در آن زمان وضع مسلمانها از جهت مالنه و ازمنه و شرایط فرق پیدا ماگر کراهت ارشادی است به اختلاف ام

خیل ضعیف بود و پیامبر مفرمودند مسجد مسلمین باید طوری باشد که اضعف از مردم که مخواهند در مسجد شرکت کنند
ببینند مسجدشان سقف ندارد. گاه اوقات برخ تعابیر در ادعیه یا برخ از نمازها چنین است که انسان روی بام بنشیند و در
فضای باز آن عمل را انجام دهد و بین او و آسمان مانع نباشد. این هم وجه دیری برای ارشادیت است یعن وجود سقف لعل

مقداری از اخلاص در عبادت و توجه بیشتر به معبود شاید کم کند.

در نتیجه اگر در زمان و در جای برای مردم بود و نبود سقف برایشان فرق نمکند شاید بتوان قائل به جواز زدن سقف برای
مثل برخ وئیم مسجدی را بدون سقف درست کنند؟ فرض کنید افرادی در جاهایشود بر مدر زمان ما م مسجد شد. اصلا

نقاط اروپا باشند که دائماً باران مآید یا جاهای که بسیار سرد است اصلا چنین مطلب ممن نیست.

مورد دیر در بحث حج تمتع است که هم فتاوای داریم که مگویند اگر کس عمره تمتع را انجام داد حق خروج از مه را
ندارد. در همین بحث وقت در خدمت والدمان (رضوان اله تعال علیه) و در درس ایشان بودیم به ایشان عرض کردم لعل این

ارشادی باشد چون آن زمان مردم هفت هشت روز در راه بودند تا به مه مرسیدند و اگر مخواستند از مه خارج شوند چند
روز طول مکشید دوباره چند روز طول مکشید وارد مه شوند که این سبب مشد حجشان از بین برود. یادم هست که

ایشان هم این مطلب را پذیرفتند و چند روایت که در این موضوع وجود دارد را حمل بر ارشادی بودن کردند.

مورد دیر روایات است که در فقه پزش وارد شدهاست. ارشادی تابع مرشدٌ إلیه و شرایط خودش است؛ یعن امام صادق
(علیه السلام) به عنوان أنه شارعٌ نفرموده فلان دارو برای فلان درد خوب است. وقت ارشادی شد از قضیه حقیقیه بودن خارج

مشود و عمومیت پیدا نمکند یعن نمتوانیم بوئیم اینکه برخ ائمه فرمودند در شروع و ختم غذا نم بخورید برای همه جا
یا برای همه امزجه و اشخاص و یا برای پیر و جوان است. البته نمگویم تمام آنچه که در این بحث وارد شدهاست را باید حمل

بر ارشاد باید کنیم ول بسیاری از آنها ارشادی است. از این قبیل نظائر در فقه بسیار است و اگر روایات فقه و غیر فقه را با
این ناه مجدداً مراجعه کنیم نتایج دیری به دست مآوریم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عل بن محمدٍ و محمدُ بن الْحسن عن سهل بن زِيادٍ عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ و عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عبدِ
ينملسنَّ الْما ثُم يطمبِالس جِدَهسم َنص ب هال ولسنَّ را قُولي تُهعمس ع قَال هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نع ةيرغالْم نب هال

كثُروا فَقَالُوا يا رسول اله لَو امرت بِالْمسجِدِ فَزِيدَ فيه فَقَال نَعم فَامر بِه فَزِيدَ فيه و بنَاه بِالسعيدَة ثُم انَّ الْمسلمين كثُروا فَقَالُوا يا
ولسا رفَقَالُوا ي رالْح هِملَياشْتَدَّ ع رِ ثُمالذَّك و َنْثبِا هجِدَار َنب و يهفَزِيدَ ف بِه رمفَا منَع فَقَال يهجِدِ فَزِيدَ فسبِالْم ترما لَو هال ولسر
رذْخا و فالْخَص و ارِضوالْع هلَيع تطُرِح ثُم النَّخْل ذُوعج نارٍ موس يهف تيمقفَا بِه رمفَا منَع فَقَال لّجِدِ فَظُلسبِالْم ترما لَو هال



هال ولسر ملَه فَقَال ِنجِدِ فَطُيسبِالْم ترما لَو هال ولسا رفَقَالُوا ي هِملَيع فجِدُ يسالْم لعفَج طَارم‏ امتْهابصا َّتح يهاشُوا ففَع
‏ءَانَ الْفذَا كانَ اَةً فقَام ظَلَّلنْ يا لقَب هانَ جِدَارك ص و هال ولسر قُبِض َّتكَ حذَلك لزي ع فَلَم وسرِيشِ معك رِيشع  ص

و فصن يدَةُ لَبِنَةٌ وعالس يطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ ومالس قَال و رصالْع َّلكَ صذَل فعانَ ضذَا كا و رالظُّه َّلنْزٍ صبِضِ عرم قَدْر وه اعاً وذِر
الذَّكر و انْثَ لَبِنَتَانِ مخَالفَتَانِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏3، ص: 295 و 296.

 نَل و منَع ا «4» قَاليهف اميالْق هر3» ي» ظَلَّلَةاجِدِ الْمسالْم نع‐ ع هدِ البا عبا ‐ِلَبالْح لع نب هدُ اليبع لاس [2] ـ «و
تَضركم الصَةُ فيها.» من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 235.


